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:چكيده

ا و توسـعه خـواه در و دولت هاي ملـي و توسعه در پيوند با ناسيوناليسم ازبروپـا آمريكـا رخـي

و غير  و دولتي آن محقق شد ولي امروزه در عصر جهاني شدن، ناسيونالهكشورهاي آسيايي ها با سم

ها توانستند به كمك اين گونه دولت 1980كشورهايي كه تا دهه. چالش هاي جدي مواجه شده اند 

ا در قالبي ملي توسعه يابند، در فرآيند جهاني شدن نيز مي و امكانـات حاصـله توانند ز فرصت هـا

و جهاني شوند و رقابتي عمل كنند هـا اما در اكثر كشورهاي جهان سوم كـه دولـت. استفاده كرده

و تو فاقد جهت گيري  تـري اي بودند، در دورة جهاني شدن در وضعيت بسيار شـكنندهعهسهاي ملي

و توس  و نميهعاز نظر نيل به اهداف كلان ملي اين مقاله. ند به آساني توسعه يابند تواناي قرار دارند

و ناكارآمدي دولت  و ضعف ها، ايـن وضـعيت درصدد است با توجه به ماهيت فرآيند جهاني شدن

و تحليل نمايد و دشوار را بررسي .شكننده

:واژگان كليدي
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 مقدمه
 دولت در پيوند با مدرنيتـه در چـارچوب يـك-مساله اصلي در اينجا اين است كه، نهاد ملت

و گـسيختگي سرزمين معين، با جلوگيري از پراكندگي و اي، فرقـه هـاي پيـشين سـنتي، هـا قـومي

و به جاي امپراتوري  و در قالب ملي نژادي، و ها، روابط اجتماعي را تعيين نموده ، انباشت سـرمايه

و صنعتي شدن را محقق ساخته بود، اما اكنون جهاني شدن بـا برداشـتن مرزهـاي ملـي فرهنگـي

و مبناي سرزمينيِ روابط اجتماعي، ملت  و بـه طـور فزاينـده دولت-هويتي ها را به چالش كشيده

و تحت  مي آنها را تابع و نهادهاي فراملي  كـه حاكميـت، در چنـين شـرايطي. سـازد الشعاع نيروها

و قدرت تصميم شـود، هاي ملي تضعيف مـيو پاسخگويي دولت گيري كارايي، اقتدار، مشروعيت

و كنش  و سياسـت، هـاي سياسـي بـسترزدايي مـيو روابط و در نتيجـه، فرهنـگ سياسـي شـوند

مي سرزمين و زمان كاهش و كنترل دولت بر فضا تواننـد هـا مـي يابـد، چگونـه دولـت زدايي شده

و توسـعه هاي اجتمـاعي، كاركرد و رفـاهي، امنيتـي و اهـداف كـلان ملـي اي خـود را انجـام داده

و محـيط زيـست در برابـر نيروهـاي لجـام گـسيخته بـازار توسعه و از جامعـه اي را دنبال كـرده

و گـسترش جهـاني محافظت كنند؟  و ارتباطات  تشديد فرآيند جهاني شدن با انقلاب اطلاعات

و مال و تجارت به بعد، آيا شرايط را براي توسعه در كـشورهاي جهـان1980يه از دهه بازارها

و بيشتر فراهم كرده، يا برعكس فـضاي جهـاني شـده كنـوني ديگـر بـراي و جنوب بهتر سوم

. توسعه اين كشورها مساعد نيست

كه تا ده كه كشورهايي هـاي داراي دولـت1980ةپاسخ فرضي ما در اين تحقيق اين است

و  و ملي و انسجام اجتمـاعي قوي و همبستگي ملي و هويت و ناسيوناليسم  توسعه خواه بودند

و مشروعيت دولت، در آنها قـوي بـوده و اقتدار و جامعه، در عين استقلال و رابطه قوي دولت

و كاركردهاي توسعه اند در فرآيند جهاني شدن نيز با وجود تغييـر ايـن اي خوبي داشتهو نقش

و كاركردها همچن  و فرصت نقش و از مزايا هـاي جهـاني شـدن ان نقش موثري خواهند داشت

و حتي قوي  مي بيشتر بهره برده كه پيش از تشديد فرآيند جهاني شـدن. شوند تر اما كشورهايي

و بـي  و نـاامني و منازعـات داخلـي و دسـته درگير جنگ و گـسيختگي هـا حـول بنـدي ثبـاتي

وو مـذهبي–اي اي، فرقه قبيله-محورهاي قومي  و فاقـد هويـت و دولـت بـوده بـين جامعـه

و دولت  و توسـعه همبستگي ملي و كارآمد از ايـن پـس نيـز نخواهنـد خـواه بودنـد، هاي ملي

و فرصت  و بـه توانست از مزايا و توسعه يابند هاي ايجاد شده در فرآيند جهاني شدن بهره برده

م  و فروپاشي بيـشتر، در و گسيختگي و آثـار منفـي جاي آن با تضعيف بيشتر عـرض تهديـدها

و عقب  و حاشيه ماندهجهاني شدن قرار گرفته مي تر يا پيرامونياي تر بنـابراين بـه نظـر. شوند تر

و دولت ملي متغير مستقل مي و توسـعه متغيـر، جهـاني شـدن متغيـر ميـاني،رسد ناسيوناليسم

و آسيايي اين. وابسته باشد و در كشورهاي پيشرفته غربي  كـشورهايةلـي بـراي بقي ـگونه بوده
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و توسعه و متغير واسـطه بـراي جهان متغير مستقل جهاني شدن نيافتگيِ آنها متغير وابسته است

و دولت و شكست خورده آنها هم، دربارها . اند هاي ضعيف، فاسد، ناكارآمد، شبه ملي

و راهبرد توسع دولت ملي، توسعه و رقابتي، در عصر جهاني شدن مليةخواه
اي فرامليتي است كه با قوت تمام حاكميت دولت ملي را تـضعيف شدن مالي پديده جهاني

و سياست  و كنترل آن بر پول و تـرويج كرده و در كنار آن، تبليغ هاي مالي را از بين برده است،

و سرگرمي از طريق شبكه  هاي تلويزيـوني شيوه زندگي اروپايي با مصرف گسترده، رفاه، تفريح

و طي جديد در سرتاسر دنيا، بـه توزيـع جهـاني يكـسان ارزشو وسايل ارتبا  هـاي دمكراتيـك

و ترغيب ارضاي آنيِ نيازهاي مادي، از سـكس تـا  و تشويق به حقوق بشر منتهي نشده احترام

كه براي نسل  و مد، هاي جديـد جـذابيت دارد، لزومـاً نظـام اخلاقـي جديـد جهـاني نيافريـده

و الگ همبستگي و انساني و حمايـت هاي ملي وهاي مصرف سازگار با محيط زيست را تقويـت

و پيامد آن، گسترش سرخوردگي نمي و كند ص 1384ريـورو،( استافراط گراييها، خشونت ،33(.

و تـسليم شـدن بـه جهـاني شـدن دولت ملي با عقب و مـالي خـود نشيني از قلمرو اقتـصادي

مي  ت فرامليتي، بيشتر به يك موجوديت اداري تبديل و شود ا يك موجوديت سـرزميني مـستقل،

كه سرمايه»داري فرامليتي جانشين براي سرمايه«نوعي و دمكراسـي، ي دو شـالوده-داري ملـي

مي–دولت ملي و شهروندان نخواهند توانست نظارت دمكراتيـك بـر سياسـت را متزلزل كند

و تصميمات از بيرون از مرزهايشان گرف  مياقتصادي كشورهايشان اعمال كنند ص( شود ته همـان،

46(.

البته اين وضعيت در اكثر كشورهاي جهان سوم كه تا پيش از تشديد روند جهاني شـدن از

و 1980ةده و دولـت ملـي و همبستگي و فقدان هويت و ناكارآمدي دولت ، به واسطه ضعف

و به علت وجود دولت و درگيـر منازعـات قـومي ناسيوناليسم –هاي شكست خـورده، فاسـد
و طبقاتي در داخل، نتوانستند بنيان–اي فرقه اي،لهقبي و مذهبي و صـنعتي هـاي قـوي توليـدي

و از بالا، بـا سـلطه شـركت. رقابتي ايجاد كنند، وجود دارد  هـاي پديده جهاني شدن كورپورات

به عنوان نيروهاي بازار آزاد در فضاي ايدئولوژيك نئوليبرال، بـه شـدت مـانع توسـعه  فرامليتي

و كشوره و رهبـران و توسعه خواه و دولت ملي كه تا اين مقطع با فقدان ناسيوناليسم ايي است

و توسـعه  و اسـتفاده از نخبگان شايسته و ورود در فرآينـد جهـاني شـدن خـواه، آمـاده رقابـت

و عقب فرصت و آثار منفي آن به جاي آن، در معرض تهديدها و و مزاياي آن نشدند ماندگي ها

و جنوب شرقي، در ادامه موفقيت.ندبيشتر قرار دار  هـاي ژاپـن وبـا اما كشورهاي آسياي شرقي

و تأثيرپذيري از آن، در مواردي چون كـره، تـايوان، هنـگ  و تـا الگو كنـگ، سـنگاپور، مـالزي

و در آسياي جنوبي كشور هند، با  و تا حدودي ويتنام، و اكنون چين و تايلند، حدودي اندونزي
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و دولت و رقابتي، پيش از تـشديد فرآينـد جهـاني شـدن، بـا هاي توسعه رهبران، نخبگان خواه

و سياسـت  و اتخاذ راهبردهاي مناسب توسعه ملـي هـاي صـنعتي، آمـاده ورود در ايـن فرآينـد

و فرصت و بالفعـل آن شـدند استفاده از مزايا ، (Pereira, 2010, 49) بـه قـول پريـرا. هاي بـالقوه

هاي داراي درآمـد متوسـط، بـه خـاطر داشـتن نخبگـان تسريع توسعه اقتصادي در اين كـشور

و تجاري  پس-بوروكراتيك كه راهبردهاي توسعه ملي برمبناي انداز صنعتي ناسيوناليستي است

و سياست  را. هاي اقتصادي كلان شايسته را اتخاذ كردند داخلي يك«او يك راهبرد توسعه ملي

 يا وساطت حكومت، با هدف رسـيدن توافق غيررسمي در ميان طبقات اجتماعي تحت رهبري

ميمي»به توسعه اقتصادي كه وجود يك دولت توسعه خواه را مفروض گيرد، يعني دولتـي داند

و دغدغه  راهبردهـاي توسـعه ملـي.هاي محوري اش اسـتكه توسعه اقتصادي يكي از اهداف

به طور دقيق« و توافـق سياسـت اي از قوانين، تر، مجموعه يك نهاد، يا هـا بـا هـدف ايجـاد هـا،

.(Ibid., pp. 49-50)»دهنـد گذاري سودمند براي كارآفرينـان، را تـشكيل مـي هاي سرمايهفرصت

و گذاري وجود يك نرخ مبادله رقابتي براي تحقق سرمايه ها با جهت صادراتي ضـروري اسـت

شان هاي مبادله، علت محوري موفقيت آسياست كه به استقلال ملي بيـشتر ظرفيت مديريت نرخ 

و رد قاطع پوپوليسم اقتصادي برمي  گردد؛ يعني وجود دو شرط اساسي راهبرد توسـعه از شمال

شان اسـت كـه در نتيجـه، كمتـر در معـرض بيمـاري عامل سوم كمبود نسبي منابع طبيعي.ملي

كه منابع طبيعي زيادي دارند، رشدشـان از آن نيـست، بلكـه هلندي و مالزي هم اند، ولي تايلند

.(Ibid., pp. 136-137) كار ارزان استبراساس

 دولـت رقـابتي را نخـستينةنظري» راهبردهاي دولت در اقتصاد سياسي جهاني«نويسندگان

و بـازار در اقتـصاد سياسـي بـين و جامع در فراتر رفتن از رهيافت دولـت الملـل تلاش جدي

مي  و فرضيات آن را عبارت از اين موارد علا: دانند دانسته ئـق راهبـردي از بـسط تغييـر جهـت

به سهم بازار، اهميت فزاينده حوزه  و نظامي هاي چند جانبه به جاي ديپلماسي دو جانبـه ارضي

)OECD و7، گات، گروه( كه قواعد بازي ايجاد شده... و تار شـدن تفكيـك، جايي و تيره اند،

طي آن سياست» خارجي«و امر» داخلي«و تمايز بين امر  ي داخلـي، اكنـون هاي به طور سنت كه

 ,Palan, avvott & Deans) شـوند اي درك مـي المللي نسبي يا مقايـسه پذيري بين در بستر رقابت

-Ibid,m pp. 37):در مجموع، نظريه دولت رقابتي بر چهار فرضيه زيـر اسـتوار اسـت.(36 ,1999
38) 

و انجام اقداماتي براي بهبود حكومت-1 و ها در ابتدا دغدغه رشد اقتصادي اسـتاندارد زنـدگي

.رشد در سرزمينشان دارند

و نوع تسهيلات توليدي، هدف عميق مقامات سياسي اند كـه دغدغـه آنچـه محل،-2 مالكيت

و چگونگي توليد را دارند توليد مي .شود
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سه دهه گذشته تأثير زيادي بر نحوه اداره شركت پيشرفت-3 هاي چنـد هاي تكنولوژيك در دو

آ  و بعد از به سرمايه مليتي گذاري آنان، داشته است، كه تحرك آنهـان هم، بر تصميمات مربوط

و طرفدار تنظيم  و نقل زياد شد و حمل و يكپـارچگي با بهبود ارتباطات زدايي از رژيم تجـاري

.اند بازار جهاني سرمايه شده

و سرچشمه-4 د رشد اقتصادي در تشويق عاملان اقتصادي به سرمايه منبع هـا يارانه. اردگذاري قرار

و موانع تعرفه  و سبب شـده تـا شـركتو اقدامات حمايتي هـا عملياتـشان را اي ديگر كارساز نيست

و مانـدن با اين حال، دولت. المللي كنند بين ها ابزارهاي زيادي در تشويق جريـان سـرمايه بـه داخـل

و مفهوم جديد مزيت رقابتي جاي مزيت نسبي را گرفته است  هـاين هـدف سياسـت بنـابراي. دارند

و تقويت مواهب طبيعي يك دولت به منظور جلـب سـرمايه  گـذاري بـه داخـل صنعتي مدرن بهبود

و روابط بـين دولـت. است و كاركرد دولت و بازارهـا اين ارتدوكسي جديد، باز تعريفي از نقش هـا

و شركت ارائه مي ميدهد كه طي آن سياست دولت :تواند مكمل يكديگر باشد ها

نه تنها بـا تـضمين ثبـات سياسـي بلكـه بايد محيطي با ثبات براي انباشت فراهم كند، دولت

و يـك زيرساخت همچنين به وسيله فراهم كردن ثبات مالي،  ها، يك نيروي كار تحصيلكرده

و مطلوب  از باز توزيع، كه تكيه گـاه اصـلي دولـت فورديـستي بـود،. سيستم مالياتي مساعد

و بازا و مسئوليت دولت ها  .Idid., p) به يك طرف سوم دور احالـه شـده اسـت رهاي خارج

39) 
و تشويق براي حركت بـه جلـو، بايـد سـه هـدف سياست اقتصادي كلان در جلب اعتماد

با-2ها در ميان مدت، كاهش كسري بودجه-1: مرتبط با هم را دنبال كند   تضمين ثبات قيمت

و-3دوام، كه ضروري اما يك مساله پايدار ايـن اسـت. مناسب است حمايت از تقاضا تا آنجا

كه دولت گرايان معتقدند  متمايز را مـستقل» منافع ملي«، دولت بايد)1978كراسنر،(كه آيا آن طور

به قول پـولانتزاس سياسـت  و سياسي دنبال كند يا  نخـست بـهةهـا در وهلـ از منافع اجتماعي

و مبارزه بين آنها شكل مي  گيرند؟ وسيله پيكربندي منافع

و بايـد بـه به نظر اين نويسندگان، راهبردهاي رقابتي را نبايد لزوماً در سطح دولت تفـسير كـرد،

و به ويژه به نقش مهم نيروهاي اجتماعي توجه كـرد» استقلال نسبي« بـه.فرآيندهاي سياسي داخلي

هـا، ارزش ملي، ها در ساختارهاي اقتصادي هاي ملي كشورها هم بايد توجه كرد، چون تفاوت تفاوت

و تاريخ فرهنگ  بـه ويـژه، بـه قـول . (Ibid., p. 44) ها، سهم عميقي در موفقيت رقابتي دارند ها، نهادها

و اسـميت)1992(هارت  الگـار و جامعه قرار دارد، يا به قول در)1994(، كليد در رابطه بين دولت ،

و كار، روابط دولت و رژيـم–ط سـرمايه شـركت، روابـ–ترتيبات نهادي بين سرمايه هـاي سـرمايه

هـاي انـد نـه ميـراث اجتمـاعي–اي هر كشور، كه همگي بيشتر پيامد عمـل سياسـي متمايز كارخانه 

ميو نيز بر منافع طبقاتي يا گروهي، فرهنگ. فرهنگي و هنجارها تأكيد شود، ولي محـيط خـارجي ها
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و. دهد هم راهبردهاي رقابتي را شكل مي  المللي هر دو، را در نظـر گرفـت بين پس بايد امور داخلي

(Ibid.) . و براسـاس نظريـه دولـت رابطـه در اين حالت دولـت يـك برسـاخته اي، اجتمـاعي اسـت

مي سياست و هاي آن توسط نيروهاي اجتماعي شكل و دولت محـل تلاقـي نيروهـاي داخلـي گيرند

و متراكم مي  و سازمان قدرت، كه قدرت اجتماعي را متمركز قـدرت بايـد متمركـز. كند جهاني است

و هـدايت شـود، در غيـر ايـن صـورت صـرفاً پراكنـده شـده اسـت  . باشد، ولي همچنين بايد اجرا

و اجراي آن همان كاربرد اين قدرت اجتماعي تمركز يافتـه بـه سـمت اهـداف تعيـين سياستگذاري

و و انسجام . يج را بـالا ببـرد پايداري در سياستگذاري ارزش دارد تا احتمـال نيـل بـه نتـا شده است

و پايداري در ايدئولوژي هم تأثيرگذار تمركز زياد راهبردهاي اتخاذ شده در عمـلدرو بوده انسجام

داوري(هاي دولت نه تنها با حفظ صلح داخلـي؛ نكته ديگر اينكه، سياست كننده هستند تعيينو اجرا 

 متـصورهي به تغييـرات محيطـي پيوند دارد، بلكه همچنين بايد يك پاسخ جمع) بين منافع متعارض 

 . (Ibid., pp. 44,49) بدهد

به وجود دولت قـوي نيـاز دارد كـه نبايـد آن را متـرادف بـا دولـت بـزرگ، تحقق توسعه

و فاسد دانست،  و نحـوه بلكه تابع سازواره بوروكراتيك هاي متفـاوت كنتـرل اجتمـاعي اسـت

و توزيـع سـودها استفاده از مازادها را تنظيم مي  و منـصفانه كنـد را براسـاس معيـاري عادلانـه

مي  و توسعه پايدار بـر سازمان و ضامن كاربرد معقولانه منابع طبيعي بومي مبنـاي رعايـت دهد

و داراي يك بخش عمومي با كارائي بسيار بالا است محيط زيست مي .شود

 شدن كه رقابـت داري، به ويژه در شرايط امروزين جهاني به علت ماهيت به غايت رقابتيِ سرمايه

و تكنولوژيك ميان ملت از ها قوي تجاري هميشه است، ضرورت وجـود يـك راهبـرد رقابـت يـا تر

ها ندارد ولي به نوعي برنامـه دولت انسجامي همانند سازمان-اگر چه ملت. توسعه ملي آشكار است 

هاي ملي بـه ت، دولت المللي نياز دارد، ضمن اينكه در كنار رقاب راهبردي براي موفقيت در رقابت بين 

و از منازعات آسيب رسان به دو طرف پرهيز كننـد  .همكاري هم نياز دارند تا قواعد بازي را تعريف

از به نظر پريرا، هر كشور داراي درآمد متوسطي كه پيش و تـر انقـلاب كاپيتاليـستي را تكميـل كـرده

و سياسـتمداران، كارآفرين ـ و كـار، رشد كامل برخوردار اسـت، ملـتش قـوي اسـت ان اهـل كـسب

و منعطـف ولـي هماهنـگ شـده، بوروكرات  و بـاز و كارگران، در چارچوب يك راهبرد ملي نرم ها

 امنيـت، آزادي، توسـعه–قوت يك ملت در تعهدش به اهداف سياسي جوامع معاصر.كنند عمل مي 

و حمايت از محيط قـو در توانـايي-زيـست اقتصادي، عدالت اجتماعي و اش در كنـار هـم رار دادن

در.(Perira, 2010, 58) بندي راهبردهايي براي نيل به اين اهداف متجلـي اسـت فرمول در كـشورهاي

ةها كه توسعه بيشتر آنها به وسـيله بازارهـاي آزاد پـرورش دهنـد حال توسعه، برخلاف توسعه يافته 

: شود تخصيص كارآمد عوامل توليد تسهيل مي
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ارةتوسع ادي يك ملت براي اسـتفاده از دولـت بـه عنـوان ابـزار اقتصادي نتيجه تلاش

و نيــز محــصول تــوافقي غيررســمي، در برگيرنــده  نهــادي اساســي كــنش جمعــي آن

و طبقــات متوســط، بــا وســاطت حكومــت، اســت  همــراه بــا. كارآفرينــان، كــارگران،

و انجمن ها، اتحاديه حكومت و اصـناف اغلـب نقـشي عمـده در تعريـف ها هاي تجـار

ميتوسعه اقت به اجرا درآوردن آن، ايفاء و نيز در .كنند صادي

م دولت نوعي-ملت و در نهايت هـاي هاي ناشـي از شـكاف سر، به بحراني، يك پاسخ ضروري

و آزادسازي اقتـصاديبي اجتماعي،  و بيكاري، طي روند جهاني شدن و ناامني اقتصادي ثباتي سياسي

اش را مطـابق بـاه كه توانـايي مـديريت اقتـصاد ملـي است، زيرا به عنوان كليتي سياسي تعريف شد 

و اولويت اي از ارزش مجموعه و از نظـر سياسـي مـشروع، دارد هاي از نظـر اجتمـاعي ريـشه ها  دار

(Boyer & Drache: 1997, 415) .و انحـصاري وضـع دولت-به علاوه، ملت ها بـه عنـوان منبـع اوليـه

و حكومت قانون قواعد الزام–قوانين  و پيش نيازهـاي اساسـي بـراي تنظـيم از طريـق حقـوق آور،

و به عنوان قدرت بين و فراگير براي بقاي جوامع الملل، بوده پلوراليستي با اشـكال» ملي«هاي عمومي

و اداره امور، حياتي هستند  و تامپـسون، قـدرت ملـت. متنوع استانداردهاي اجتماع -به قول هيرست

و سياستگذاري، كـاهش يافتـه، همـان هاي ادار ها به عنوان آژانس دولت طـور كـه اهميـت جنـگي

و محـدوديت در حـوزه مـديريت اقتـصادي ملـي بـه وجـود آمـده، ولـي كاركردهـاي   كاهش يافته

و نظم قانونمند برقرار كردنِ دولت قانون و دولت تنظيم سازي در ها كاهش نيافته گر كـنش اجتمـاعي

و وسيعترين معنا، تنظيم گر قواعد به عنو  و تنظيم گر نظـم قانونمنـد بـا قـضاوت ان راهنماهاي عمل

و كليـت   ,Hirst & Thomp son) هـاي كورپـوارت اسـت داوري كردن بين ادعاهاي رقيب شـهروندان

و سـازمان يك دنياي مركب از نيروهاي سياسي متنوع، آژانس. (278 ,1999 سـطوح هـا در هاي حاكم،

شب بين و ملي هر دو، نياز به يك دارد كـه كـنش را، بـا اي از قـواي عمـومي كه به هم پيوسـته المللي

و خلاصي از آسيب  و نجات و زيان تدارك حداقل استانداردهاي رفتاري اي بـه نـسبت ها، به شيوهها

و هدايت كند  و جوامع متكثر بـه يـك قـدرت عمـوميِ. منسجم تنظيم يك سيستم پلوراليستي اقتدر

و بي  ني مستقل و كنش مـشروع خـود بـين شـهروندان آزاد طرف به عنوان واسطه از دارند تا با اقتدار

و منازعاتشان را مهار كند  هـا فـضايي بـراي بـسط فروكش كردن سياست ملي به دولت. داوري كرده

و داور بين منافع متعارض را مي حكمَ بيرونـي از نظـر.(Ibid., pp. 278-9) دهد نقششان به عنوان يك

مين منابع حكومت قانون محوري ها به عنوا هم نقش دولت  شود، چـون بـا بـسط حـوزه حقـوق تر

و اجتماعي بين بين و بـا گـسترش الملل در امور مربوط به حكمراني اقتصادي، زيست محيطي المللي

و رژيم آژانس بر هاي بين ها و توافقات بين مبناي پيمان المللي الملـل بـدون دولتي، اين حقـوق بـين ها

و جامعـه بـين هاي ملي نمي دولت از تواند كاركرد داشته باشـد و انجمنـي المللـي بـه عنـوان تجمـع

و اجراي قوانين، نمي دولت و اعمال از. هاي فراملي تكيه كند تواند به مجموعه ها براي ايجاد حركـت
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و انجمـن عمـومي ها به دنيايي كه در آن دولت يك جامعه آنارشيك از دولت ها بخشي از يك تجمع

هاي عضو آن مطابق با الزامات حكومت قانون حكومت كننـد مستلزم آن است كه دولتو مشتركند، 

و احترام  و متولي وم كننده بـه قواعـد الـزاو به اين معنا، دولت به عنوان منبع آور بـراي يـك جامعـه

مي اقتصاد بين .(Ibid., pp. 279-280) ماند المللي شده، محوري باقي

و باورهـاي مـشترك ها، درك در قوانين، سياست راهبرد رقابت يا توسعه ملي هاي عمومي،

به نوآوري  ميكه و سرمايه جهت مي انگيزند، جلوه گذاري را برمي دهند و ملتي كه قادر گر شود

و طـي ايـن راهبـرد مجموعـه  و زنده است، به توافق بر سر يك راهبرد توسعه ملي باشد، قوي

و اقتصادي عمده را در روندهاي تصميم گيرد كه كنشگران سيا نهادهايي شكل مي  شان گيريسي

مي  كه راهنمايي و برخاسته از ائتلاف سياسي طبقات اجتماعي تحت رهبري حكومت است كند

و در رقابت اقتصادي بين منازعات داخلي   كننـد المللي با هم همكـاري مـي شان را متوقف كرده

(Pereira, 2010, 59-60) .و سياستگذاري عمومي در قالب راهبرد ملي گيري اين نهادهاي تصميم

و انباشت سرمايه، نهادهايي ناسيوناليستي راو در برگيرنده انگيزه نوآوري اند كه اولويت آشكار

مي  و سرمايه ملي رود، دهند، ولي هر چه مرحله توسعه بـالاتر مـي به منافع كار ملي، دانش ملي

و دمكراتيك اين ناسيوناليسم ملايم  و بـه روي تر خوا تر و معيارهاي قـومي را رد كـرده هد شد

و مـستقل نـسبت بـه ملـت ملـت. شـود المللي باز مـي همكاري بين  هـاي دچـار هـاي منـسجم

و وابسته، راهبردهاي توسعه مليِ قوي تقسيم و انـسجام يـك ملـت بندي تري خواهنـد داشـت

.)(Ibid., p. 60 گذارد همراه با رشد اقتصادي رو به افزايش مي

و همه جمعيـت به هـاي از نظـر اجتمـاعي قول ارنست هاس، همه كشورها، همه نخبگان،

و  و صلح بيـشترند، گرچـه همـه آنهـا خواهـان دمكراسـي بسيج شده، خواهان سلامت، ثروت

و افـسانه-ها نسبت بـه ملـت بنابراين حتي اگر چالش. نيستندحقوق بشر هم  آن دولـت هـاي

تقاضـاي. متفاوت باشند، همگـي چيزهـاي مـشتركي دارنـد ايِ طي شده، مطابق با مسير توسعه 

به عنوان مهمترين داعيـه  مردم براي بهبود كيفيت زندگي براي فرد، جاي نيازهاي امنيت ملي را

و در جهـت يـك  به سمت و تقدم تقاضاها براي رفاه در آينده احتمالي، سياسي خواهد گرفت،

بي  و امن نظم جهاني مي تر با تعهدات توأم خطرتر يابـد، زيـرا هـيچ كـشوري با همكاري سوق

و  و نهادها براي مديريت جمعي مـسائل مـشترك و توسعه بدون آنها نيست به نيل به رفاه قادر

مي براي تحقق منافع بين  و مـشتاقانه مـورد المللي مشترك كه از قبل تكثير به نحو كامـل شوند،

و صنعتي شـدن براي ني.(Hass, 1993, 243) گيرند استفاده قرار مي ل به توسعه در مقياس جهاني

و يكپـارچگي دولـت-و باز توزيع ثروت از شمال بـه جنـوب، بازسـازي ملـت هـاي موجـود

و ساخت كليت منطقه و ايجاد رژيم هاي سياسي منطقه اي هـاي اقتـصادي اي نظير اتحاديه اروپا

.المللي جديد لازم است بين
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و توسعهناسيوناليسم، جهاني شدن، هاي چالش
به ملت  دولـت-ملـت«به قول شانكارجا. دولت در حوزه اقتصاد شروع شده است-حمله

و يـك شـبكه از صـنايع كه جهـاني شـدن بـا ايجـاد يـك بـازار ظرف سياسيِ بازار ملي است

مي كارخانه كه وراي بازارملي مي اي و بر آن فائق هـاي شـود، در حـال از بـين بـردن بنيـان رود

و مقامات دولتي درباره . (Shankar Ina, 2006, 97)»ولت استد-اقتصادي ملت در ميان محققان

و بازار در توسعه اقتصادي اختلاف نظرهاي مهمـي وجـود دارد  در اوايـل. اهميت نسبي دولت

در. با تأكيد بر نقش دولت، غالـب بـود اقتصاد توسعه،)1945-1970(دوره پس از جنگ  امـا

و آمـوزه بـاو 1980و1970هاي دهه و ايـدئولوژي نئوليبراليـسم ر نئوكلاسـيك بـه بـازار آزاد

و غلبه يافـت، تـا» تعديل ساختاري« و تبليغ شد به ويژه از طريق نهادهاي برتون وودز، ترويج

بـه چـالش بـا» خواه دولت توسعه«، نظريه1990و اوايل دهه1980اينكه دوباره در اواخر دهه

د بر اينكه دولت بايد نقشي محوري در توسعه اقتصادي ايفا كنـد نئوليبراليسم برخاست، با تأكي 

و نقطه ارجاع آن هم، نقش دولت در صنعتي شدن سريع اقتصادهاي آسياي شرقي بود، البته در

و جنوب شرقي را معلول تكيه بر مقابل، طرفداران نئوليبراليسم موفقيت اقتصادي آسياي شرقي

و نقش حداقل دولت در اقتصاد  و بعد بحران ماليميبازار  در آن منطقه بـه نفـع 1997دانستند

و عليه خطرات مداخله دولت در اقتصاد، و تفسير قـرار گرفـت مورد بهره آنها  ,Gilpin) برداري

، آرتــور لــوئيس(Hirschman) اســتدلال اقتــصاددانان توســعه نظيــر هيرشــمن.(305-306 ,2001

)(Arthur Lewisميردال ،)(Myrdal
كه شرايط خاص كشورهاي در  (Prebisch)و پربيش  ، اين است

 قابـل كـاربرد اسـت، حال توسعه با شرايط كشورهاي پيشرفته كه در آنها اقتـصاد نئوكلاسـيك

و ساختارهاي اقتصادي متصلب، نـرخ تفاوت و هـاي بـسيار پـايين پـس هاي اساسي دارد انـداز

ر هاي آموزشي ضعيف، يك دورمتسيس ا در كشورهاي نوع اول ايجـاد كـرده كـه بـدون باطلي

و كمك مهم بين و رفع نيست مداخله قوي دولت به عنوان.(Ibid., p. 307) المللي قابل حل آنها

و آلمان قرن نوزدهم تا بقيه در قرن بيستم براي رسـيدن»توسعه متأخر«قربانيان  ، از همان ژاپن

به انجام اقدامات و جامعه بين فوقبه كشورهاي پيشرفته نياز المللي، العاده، با نقش عمده دولت

و براي كسب سهم داشتند تا بتوانند به مرحله رقابت در شرايط برابر در اقتصاد بين  در الملل هـا

و اساسي منطقي براي مداخله حكومت.بازار جهاني برسند  و كينزگرايي هم پايه انقلاب كينزي

كه  و به تدريج خود مورد حمله نئوكلاسيك از درون اقتصاد كلاسيك فراهم كرد ها قرار گرفت

و تحريف انگيزه آنها از شكست حكومت  هاي اقتصادي، جلوگيري از كاركرد نيروهاي بـازار ها

و در واقع عليه توسعه اقتصادي، در نتيجه سياست  گرانـه هاي مداخلـهو عدم تشويق كارآفرينان

و اقتص.ها سخن گفتند حكومت جهـت ادهاي دستوري اروپاي شرقي هم در فروپاشي شوروي

و تقويت  هاي نئوليبرال مؤثر افتاد، ولي تجربـه جوامـع پساكمونيـستي بـه قـول استدلال تاييد
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و كارآمد خود نياز بـه دولتـي داراي قـدرت گيلپين نشان داد كه ايجاد يك اقتصاد بازاري مؤثر

و گشايش اقتصادي  و تقويت قواعد بازار دارد و بازار آزاد به تنهايي راه حل مسائل براي ايجاد

و مصالحه و اقتصادهاي در حال گذار نيستند اي بين دو قطب افراطي رهـا كـردن نئوليبراليـسم

و .(Ibid., pp. 333-340) تمام بر بازار، لازم است تكيه تام

به تفـاوت مهمـي كـه سـلطه شـمال در اقتـصاد در مقابل كيچينگ ادعا مي كه با توجه كند

و كا بـه دليـل پيتاليستي جهاني معاصر با سلطه كاپيتاليسم صنعتي بريتانيا در قـرن نـوزدهم دارد

تـرين مولد در قرن بيستم، كپي كردن يا باز توليد پيشرفته سرمايه» فراملي شدن«جهاني شدن يا 

و هم با توجه به محـدوديت اشكال آن سرمايه بر   هـاي بـازار ملـي، مبنايي ملي، هم از نظر فني

و موفقيت غيرممكن و بازار ملي براي پيشرفت به مرزهاي ملي و برگشت بسيار دشوارتر شده،

به بازارهاي ملي بدون   جهاني گسترده ساختار توليد كاپيتاليـستيِ فروپاشياست؛ چون برگشت

و جاري با عـوارض نـامطلوب گـسترده بيكـاري بـزرگ مقيـاس، گـسيختگي اجتمـاعي، فقـر

و  و حتي نامطلوب خواهد بود، در حالي، غير....محروميت كه جهـاني شـدن بـه فقيـران ممكن

بـه نظـر . (kitching, 2001, 235-269) شان داده است هاي واقعي براي بهبود زندگي جهان فرصت

به صورت دعوت از  هـا بـراي TNCاو، اكنون بسياري از تجارب صنعتي در دنياي غيراروپايي،

به سطح نوعي هايشان در بازارهاي برپايي شعبه  و و داخلي شان بوده  تقليدحمايت شده دولتي

هاي ناشي ازمقياس كـه اجـازه رقابـت جويي يابي به صرفه پيچيده تنزل يافته است، چون دست

مي  هاي فراملي بزرگ شمال ممكـن اسـت دهد، به كمك كمپاني موفق در بازارهاي صادراتي را

هـا هـم توليـد بـراي هزينه دعوت از ايـن كمپـانيكه از قبل بر آن بازارها غلبه دارند، اگر چه 

و عدم ايجاد شـغل گـسترده،  و تكنولوژيك بومي بازارهاي محلي، دشواريِ پيشرفت تخصصي

.(Ibid., pp. 236-7) تواند باشد مي

و توسـعه1960 تا 1780به باور كيچينگ، در دوره حدود  يا بيشتر، ناسيوناليـسم اقتـصادي

ا سرمايه و جامعـه بودنـد كـه يكـديگر را تقويـت مـي داري شكلي از و اشـكال قتـصاد كردنـد

هاي دولتي براي پرستيژ ملي يا اجتناب از سلطه ملل پيشرفته بود، ولـي در چهـل سياستگذاري

و داري در ايالات متحده، سال گذشته توسعه سرمايه  و ژاپن، مرزهاي ملي را در نورديـده اروپا

ايـن تحـول مـسائل . (Ibid., p. 238) ري در حال ظهور استدا شكلي در اصل جهاني از سرمايه

هاي تفكر ناسيوناليستي اقتصادي ايجاد كرده، هم در اقتصادهاي ميزبـان قابل توجهي براي شيوه 

و هم به ويژه در ملت  خواهنـد اشـكال خـاص هـاي جديـدي كـه مـي دولـت-سرمايه فراملي

به غرب  و رسيدن از. را دنبال كنند)ل قبلمث(خودشان از توسعه اقتصادي ملي در اولي مسائلِ

و در دومي يافتن راهبردهاي جديد براي پايان دادن بـه عـدم  دست دادن بالقوه مزاياي موجود

و  مي مزيت يا كم مزيتي است، داري انجامند كـه آيـا ديگـر يـك سـرمايه هر دو به اين پرسش
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و بـه نتـايجد براي توسعه سرمايه» ملي«يا يك راهبرد اقتصادي» ملي« و معنـي دارد اري وجود

مي  مي سياستگذاري كارآمد در عمل منتهي در شود؟ در نهايت، كيچينگ نتيجه چه گيرد كه، اگر

هـاي برابر تحرك جهاني سرمايه، هنوز يك بازار كار جهاني باز به وجود نيامـده، ولـي شـركت 

و بازارهاي  و اروپا هم كه وارد بازارهاي يكديگر شوند، بـراي فـروش جهان مي ايالات متحده

و بـراي ايـن كـار بايـد  محصولات خود بايد سعي كنند درآمد مردمـان جهـان سـوم بـالا رود

كه مزيت نسبي شـان در فعاليـت گذاري سرمايه و هاي مهمي در اين مناطق، هـاي كـاربر اسـت

و كنـد، صـور رقابتي مهمي برايشان ايجاد مـي هاي پايين بازتوليد كارشان مزيت هزينه ت گيـرد

و سرمايه آنان هم در بازارهاي پررونق جهان فروخته شود -Ibid., pp. 238, 273) محصولات كار

5).

و فـرار از چـشم«با اين حال، كيچينگ كـه عنـوان فرعـي كتـابش انـدازي خـلاص شـدن

كه ناسيوناليستيِ است، در فصلي مستقل وراي اقتصاد استدلال مي  جهاني شدن لازم اسـت«كند

ب  وكه و مـشروعيت يابـد، دقيقـاً بـه ايـن علـت كـه اشـكال ه طور ناسيوناليستي داخلي شـده

 گفتمان سياسي غالـب در دنيـا را تـشكيل– اشكال ناسيوناليستي آگاهي-هاي ملي تبيين مقوله

و نقش مدني ساز ناسيوناليسم»دهد مي و مهم و يك جنبه مثبت بسط مقياس اجتمـاعي« شامل،

و تعام ـ و . (Ibid., p. 284)»ل انـساني اسـت تعيين هويـت و نوسـازي، ملـت بـا صـنعتي شـدن

و محلـيِ خـانواده، دهكـده،  كه قلمرو تعيين هويت را فراتر از سطوح محدود ناسيوناليسم آمد

و ارتباط شهروندان بـا دولـت  به قول كارل دويچ يك زبان واحد ملي و و عشيره، بسط داد ايل

و  مي»يساز ملت«را با آن برقرار كرد كه و هويت بود از بسط آگاهي اجتماعي تواند در ذهنيت

به منطقه و قاره ملي .(Ibid., p. 285)اي بسط يابد اي

و نهـادگرا يـا سـاختارگرا يـا هر سـه ديـدگاه نئوكلاسـيك يـا نئـوليبرال، نئوماركسيـستي،

و اينكـه رئاليستي، دغدغه مشتركي درباره پيامدهاي يـك تقـسيم كـار جهـان–ناسيوناليستي  ي

و رشد مي شود، دارند كه، به قـول شـوارتز در سـه محـور مطـرح چگونه بازار موجد نابرابري

آن چگونه اين تقـسيم كـار گـسترش مـي . (Schwartz, 2000, 48) است يابـد؟ پيامـدهاي بـسط

و تـراوش  چيستند؟ چگونه يك تقـسيم كـار بـسط يابنـده بـه امكـان يـا عـدم امكـان توسـعه

مي تكنولوژيك مربو  ميط دهد، شوند؟ با نظر به اينكه چگونه بازار توزيع فضايي توليد را شكل

و توسعه فراهم مـي  داري ظهـور سـرمايه. شـود كليد درك ظهور نرخهاي نابرابر رشد، نوآوري

و يك تقسيم كار در حال گسترش، برخلاف شبكه جهاني بر  هـاي مبناي فعاليت صنعتي شهري

ه وجود داشتند، نخست متكي بر نوآوري در خود فنـاوري توليـد سوداگرانه متداخلي كه هموار 

و نقل دريايي، بود به ويژه حمل و و نقل بهتر، و دوم متكي بر حمل به عـلاوه، فـشارهاي. غذا

مي رقابتي سبب بهبود دائمي بهره كه شـايد ويژگـي معـرف اقتـصادهاي كاپيتاليـستي وري شود
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و دولت و صنعت است د ها كه تهديد خارج كردن آنهـا گرايانِ آنان ر برابر اين فشارها از خارج

و فناوري پي داشت، اشكال سازماني جديد ايجاد كرده هاي جديدي اتخاذ كردند از بازار را در

و صنعتي شدنكه با اين نوآوري  و علمي يا سخت، سريعتر سبب پيشرفت هاي مديريتي يا نرم

.(Ibid., pp. 50, 65, 71)و توسعه كشورهاي متأخر در امر توسعه شد

و تامپسون بر كه در حوزه هيرست هـا بـه طـور دولـت-هاي معيني نقش ملـت اين باورند

و رونـدهاي اجتمـاعي داخلـي  و در نتيجه، ظرفيت كنترلشان بر مـردم شـان اساسي تغيير كرده

و بـسي. جنگ است تقليل يافته، كه نخستين حوزه،  ج قدرت انحصار كاربرد خشونت در داخـل

و و دشمني متقابـل بـين شـرق منابع براي منازعات خارجي در دوران جنگ سرد محفوظ ماند

 حاضـرِ جنـگ را تقويـت كـرد، امـا توسـعه ضرورت بسيج دائمي عليه تهديـد هميـشه غرب، 

به معناي سنتيِ اسـتفاده از زور بـراي نيـل بـه هـدفي را غيـرممكن هاي هسته سلاح اي، جنگ

آ  و تنها كاركرد و ناپايداري بازدارنـدگي هزينه.ن بازدارندگي بود ساخت هاي بالاي جنگ سرد

و رقابت شديد ابرقدرت بست هستهو بن  ها، كه در جـستجوي مزيـت تكنولوژيـك از گـذر اي

به دور تنش  و پيمان مسابقه تسليحاتي بودند، و توافق دولت زدايي ها در عدم مداخله در امور ها

و در نتيجه كاهش  امـروزه در روابـط بـين. احتمـال بـسيج جنگـي مـؤثر، انجاميـد داخلي هم

به عنوان ابزار تـصميم دولت  سياسـي اهميتـي ندارنـد هاي پيشرفته عمده ديگر نيروهاي مسلح

(Hirst & Thompson, 1999, 264).مي اما منازعات غيرهسته و بـه اي در مناطق پيراموني رخ دهد

ه جاي صلح جهاني، دولت  و دولـت هاي كوچكتر با درم خواهنـد جنگيـد هـاي پيـشرفته هـم

تواننـد ها ديگـر نمـي در كشورهاي پيشرفته دولت با اين حال،. معرض تهديد تروريسم هستند 

و  و طي آن همبستگي ملي را تقويـت شهروندان را در تعقيب مؤثر جنگ تمام عيار بسيج كنند

و دشـمنان، دو  و بـدون جنـگ لـت اهميـت كمتـري بـراي ادعاي همگوني فرهنگي ملي كننـد

.(Ibid., p. 262) يابد شهروند مي

و هاي هسته علاوه بر سلاح و اسـاس منطقـي و پايـه كه شرايط جنگ را متحـول كـرده  اي

و هـا هـم كنتـرل انحـصاري ITمحوري دولت را در اين روند تضعيف كرده، ارتباطات جديـد

و نيز ظرفيت  و همگـون دولت بر سرزمينش را سست كرده سـازي هاي آن براي كنترل فرهنگي

كه طـي آن افـراد، نمونـه» ملي«ايده يك فرهنگ. اند را كاهش داده  و تقريباً خودكفا، انحصاري

و فعاليت  و داراي باورها و در زباني مشترك سهيم  تهديـد شـوند، مـورد هـاي مـشترك مـي آن

به شدت كوشيدند از طريق سيستم دولت. است و ها هاي مشترك آموزش ملي، خدمت نظـامي

و فرهنگي ملي ايجاد كنند ولي براي دولت نظاير اينها،  هاي پيشرفته اين امر ديگر ممكن نيست

و اوليـه  آنها مجبورند مبناهاي وفاداري شهروندان را در خـارج از همگـوني فرهنگـي ابتـدايي

ده ترين دولت در شهرهاي عمده پيشرفته.و كنند جستج به ها، و هر مذهب قابل تصوري ها زبان
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و مشاهده است و اساس منطقي جديدي براي مـديريت. طور عمومي مورد استفاده دولت پايه

و اين تنوع مي  به تقويت همزيستي ايـن اجتماعـات مـوازي و به عنون قدرت عمومي قادر يابد

م  و فرهنگ هيچ رابطه. كنديحل منازعات، عمل و در شهرهاي بزرگ فضا  معيني با هم ندارند

و بيش غيرارادي مخلوط شـده كشورهاي پيشرفته، فرهنگ  .Ibid., p) انـد هاي جهان به طور كم

266).

و و گــسترش مــصرف و بــا رشــد بخــش خــدمات و پــست مــدرن در وضــعيت جديــد

و توسعه  به جاي  (Consumer Citizenship)»كننده شهروندي مصرف«تمركززدايي و علائق مصرفي

به قول نويسندگان و شغل، و»سياست پست مدرنيتـه«تأكيد بر كار ، دولـت بايـد بـراي افـراد

و گروه گروه هايي كـه هاي گوناگون، شرايط كسب رضايت از سبك زندگي را فراهم كند، افراد

و آرزوها،  و هم منابع مختلفي، و منـافع آنهـا نيـز بـسيار سـيال هم منافع مختلفي دارند نيازهـا

مي  و مسئوليت بيشتر دولت را كه انعطاف و بيـان تفـاوت در صـدر است، و در آن خلـق طلبد

به«هاست؛ اولويت و خـود را طبـق» بازار«دولت بايد براي بقاء، خود را » سـفارش«تبديل كند

و كالاها تبديل شـود به بازار خدمات به طور كلي و سياسـت.)173، 1381بـوريمر،/ ينـز گيب(»بسازد

به جاي شهروند مطـرح  و مصرف كننده و مصرف متمركز است جديد بر مسائل سبك زندگي

و جنسيت شده كه پيش از اين خـصوصي سياست اكنون وارد حوزه. است هايي مانند فمينيسم

مي  و از برخي حوزه تلقي و جامعه مدن شد به بازار و آنها را ي سـپرده اسـت؛ ها نيز خارج شده

در. اند هاي اجتماعي، شده بندي هاي جديد مانند جنبش احزاب نيز وارد فضاي عمومي با گروه

به اشكال جديد خود را در پيونـد بـا فرآيند پست مدرنيزاسيون، بسياري از حوزه هاي سياست

مي گروه و هاي جهاني و دولت«يابند و نيروهايي ها بايد خود را با فرهنگ مناطق كه از طريق ها

صص(»اند، سازگار كنند نفوذ جهاني در جامعه توليد شده .)195-6و 176-7همان،

دموكراسي اجتمـاعي كـه دسـتاورد گـسترش سـرمايه داري سـازمان يافتـه در حمايـت از

به عنـوان اصـل بازندگان رقابت، بدون نفي سرمايه  و ضمن پذيرش رقابت و رقابت، بود داري

و بـر مبنـاي بـازار آزاد، حمايـت از طريـق قـانون دهنده جامعه سازمان  كاپيتاليستي، فردگرايانه

و حق چانه اتحاديه هاي رقابت، ضـروري زني دسته جمعي را براي تلطيف سختي هاي كارگري

و پس از اوج ديد، اكنون در حال عقب مي در گيري آن در زمان سـرمايه نشيني است داري ملـي

نخ)1945-75(اش عصر طلايي  ,Shankar Jha, 2006) داري جهـاني شـد ستين قربانيِ سـرمايه،

و اساسي براي ظهور سرمايه.(115-118 و سـاختارهاي الزام اوليه داري جهاني، نـابودي نهادهـا

و چارچوب  و هاي حقوقيِ سرمايه تنظيمي داريِ ملـيِ بـالغ اسـت، قـوانين، نهادهـا، سـاختارها

كه با نرم كردن تيغه  -داري در قالب ملـتو تيز مرحله اوليه توسعه سرمايه هاي سخت روابطي
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و كاناليزه كردنِ مي رقابت، سرمايه دولت، با تنظيم يعني محدود  ,.Ibid) سـاخت داري را انساني

p. 137).

و روسو، در عصر جهاني شدن چهار نيرو حاكميت ملت  دولت را به چـالش-به نظر اُپللو

و منازعـات،-1 (Opello & Rosow, 2004, 245):اند كشيده  جهـاني-2 تغييرات در حوزه جنگ

ترَكَ-3داري، شدن سرمايه و ،»ايابَررسـانه«هـاي ظهـور شـبكه-4ها در هويت ملـي، شكاف

و چند پارگي هويت  دولـت بـوده،-داري متكي به ملـت ازنظر تاريخي سرمايه. پست مدرنيسم

 كردن جامعـه مـدني در محـدوده مرزهـاي ولي همزمان، با تضعيف توانايي دولت در محصور

به چالش كشيده است امروزه هـم فقيـران جهـان كـه.(Ibid., p. 253) سرزميني، حاكميت آن را

و در جستجوي جايي اند كه زندگي  و هم نخبگان اقتـصاديِ اقتـصاد مهاجرند شان تأمين شود،

و-ملت. جهاني، در حال از دست دادن حس هويت سياسي ملي شان هستند   دولت وعده رفاه

و دهد، ولي ديگر نمي امنيت در مرزهاي امن مي تواند يا مايل نيست ايـن كـار را بـراي فقيـران

و حاكميـت. كارگران انجام دهد  از اينرو، بسياري از افـراد هنـوز در جـستجوي امنيـت، رفـاه

و همزمان، جوياي هويت دولت-مردميِ ملت  پ–هاي ديگر ها هستند كه اكـسازي اغلب قومي

به طور تاريخي شكل بندي فضاي سياسـي.(Ibid., p. 259) باشندمي-طلبد قومي را مي مدرنيته

و مترادف با آن است، ولي آيا اكنـون  به صورت دولت سرزمينيِ داراي حاكميت ايجاد كرده را

و روسو براين باورند كه اگر چه با تنظـيم  وزد جايش را به پست مدرنيته داده است؟ اُپللو ايـي

و سرزمين خصوصي و تراوش و نقش سازمان سازي و جريـان هاي بـين زدايي از قدرت المللـي

به شكل جديدي از دولت نئـوليبرال تبـديل شـده، ولـي  و خدمات، دولت مديريتي آزاد كالاها

و مجـري برنامـه  و مسئول و قوي و هـا بـاقي مـي دولت همچنان داراي هويت سرزميني مانـد

.(Ibid., pp. 267-272) رود ها از بين نميقدرت بوروكراسي

و كـاركرد و نقش در واقع، در عصر جهاني شدن مساله رقابت پذيري اهميت فراواني يافته

وو ظرفيت دولت  به درجـه انـسجام اجتمـاعي كه از جمله و قوت داخلي، به نسبت ضعف ها

و ناسيوناليسم بستگي دارند، در استفاده از مزيت  و بعد همبستگي ملي هاي نسبي كشورهايشان

به مزيت .اند هاي رقابتي، تعيين كننده شده تبديل آن

به قول سرنيدولت ماهيت تجديد سازمان Cerny)(و
تغيير جهـت از دولـت رفـاه) 1990( 

و ابزاري بـراي تغييـر بيـشتر اسـت»دولت رقابتي«به  .، پاسخي به شرايط جهانيِ در حال تغيير

و تص وري از يك رابطه ديالكتيكي وجود دارد، يعني برداشتي غيرخطي از تغييـر بنابراين عقيده

مي  و تكامل نه ارادي، رشد و به طور تصادفي راهبردهاي دولت«به نظر نويسندگان. يابدكه نه

 (Palan, Abbott, Deans, 1999, 4): دولت رقابتي دو عنصر را دربردارد» در اقتصاد سياسي جهاني

ب-1 و بالا بردن سطح زنـدگي، بـه باور فراگير به عنوان ابزار ايجاد رشد اقتصادي ه رقابت ملي



و توسعه در عصر جهاني شدن  173 ناسيوناليسم، دولت رقابتي

كه رقابت پذيري ملي يك دفاع ايـدئولوژيك محـوري بـراي تجديـد سـاختار گـسترده حدي

در هاي رقابتي توسـط حكومـت طريقه اجراي سياست-2. اجتماعي شده است–اقتصادي  هـا

به طور عمده طرف تقاضا بـه اقـدامات طـرف عرضـه يك بازار اقتصادي يكپارچه، از اقدامات 

به جاي دخالت دولت كينزي. تغيير جهت داده است فورديستي در ملي كردن بازارهـاي/ يعني

و كنتـرل  و يارانـه دادن بـه صـنايع كليـدي، و موانع تجـاري غيررسـمي و صنايع كليدي مالي

به طور فزا  و بازارِ ينده جهـاني، دولـت بـا فـراهم كـردن مستقيم اقتصاد، دريك اقتصاد پيچيده

بـا وجـود تنوعـات در راهبردهـاي اتخـاذي، يـك. كند شرايط براي ايجاد رشد بهتر گذران مي 

و اي از سياست مجموعه«راهبرد رقابتي يعني  به وضوح هدفشان بهبود فضا بـراي كـسب كه ها

و(كار  و افـزايش مزيـت) يا چند مليتي/ ملي در»يرقـابت«و بنـابراين، تقويـت ايـن كـشورها

.(Ibid., p. 6) اقتصاد جهاني است

و دولت به جاي حمايتبه تعبير كيچينگ، نخبگان گرايـي هاي توسعه خواه جهان سوم بايد

و ديگـر  و منـابع طبيعـي و بازتوليد مليِ نمونـه آرمـاني جامعـه كاپيتاليـستي پيـشرفته، از كـار

د ر اقتصاد جهاني استفاده كنند كه، منظور تمركـز مزايايشان براي يافتن منفذهاي مولد وسودآور

و رها كردن صنعتي شدن نيست بلكه، همراه با و ديگر انـواع TNCروي توليد كالاهاي اوليه ها

در گذاران خارجي، ايجاد صنايع كارخانه سرمايه و هـم كه هم دربازارهاي بـاز داخلـي اي است

و رقابت كنندبازارهاي صادراتي، ازهمان آغاز، بتوانند رقابتي .(Kitching, 2001, 299) باشند

و رقابت« كتابةنويسند پريرا مي» جهاني شدن در هم نويـسد، بـرخلاف ايـن افـسانه كـه

و استقلالش را از دسـت داده، در واقعيـت بـا-داري جهاني ملت سرمايه و مناسبت  دولت ربط

و بـه علـت افـ زايش وابـستگي متقابـلِ توجه به اينكه رقابت ويژگي خاص جهاني شدن است،

كه از رقابت فشرده، بين بنگاه  و بين ملـت ويژه جهاني شدن هـا، ناشـي دولـت-هاي اقتصادي

تـر شـده اند، ولي در عوض آن، نقش آنها راهبـردي ها كمتر مستقل شده دولت-ملت«شود، مي

غ.(Pereira, 2010, 1)»است ازبه طور مثال، كشورهاي با درآمد متوسط آسيايي با لبه بر تله فقر،

و رشـد چـشمگير از دهـه  و توانايي كپي يا خريد تكنولوژيِ بـه نـسبت ارزان طريق كار ارزان

و مركز اقتصادي 1980 كه در دهه، توانستند به غرب برسند  بـا1990جهان را از ايالات متحده

د و در به آسـيا ببرنـد و موتور رشد جهان بود،  2000هـه سقوط شوروي تنها قدرت هژمونيك

سه دسته كشورهاي غني2002گزارش. سيستم اقتصادي جهان را تغيير دهند بـا( بانك جهاني

و در حال توسـعه شده، در حال توسعه جهاني) درصد2نرخ رشد درآمد سرانه سالانه حدود  تر

مي  و پريرا استدلال كند كـه جهـاني شـدن تجـارت بـه كمتر جهاني شده را از هم تفكيك كرد

ف  رصتي رقابتي براي متوسط درآمدها است، يك فرصت بـراي رسـيدن بـه غـرب، ولـي عنوان

و تهديـد جهاني شدن مالي براي كشورهاي در حال توسعه فاجعه  را بار آميـز اسـت چـون آنهـا
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به ارزشگذاري بيش از حد نرخ مبادله مي البتـه. (Ibid, p. 20) كنـد ناتوان از خنثي كردن گرايش

ش دسته دومي  و پيش از اين، انقلاب كاپيتاليستيدههاي جهاني تر موفقند، زيرا كاپيتاليستي ترند

و داراي قابليت  كه به آنها شان را كامل كردند و فني در تركيب با كار ارزان هستند هاي تجاري

مي يك مزيت در رقابت بين  جهاني شدن تجاري تنها به كـشورهاي فقيـري آسـيب. دهد المللي

آ مي كه سعي در و داراي صنايع نوپايندرساند  . (Ibid, p. 21)غاز روند صنعتي شدن دارند

استيگليتز هم اشاره دارد كه تعداد محدودي از كشورها از جهاني شـدن سـود بردنـد ولـي

اكثريت كشورهاي جهان سوم از آن منتفع نشدند؛ كشورهاي آسياي شرقي جهاني شـدن را بـه 

ر  و منافع عظيمي ا، آنهم با توزيع عادلانه در داخل، تضمين كردند نفع خودشان مديريت كردند

به كنترل شرايط درگير شدن در اقتصاد جهاني بودند، ولي كشورهاي ديگـر  و در واقع آنها قادر

المللي، جهاني شدن را بـراي آنهـا مـديريت كردنـد، متـضررو بقيه نهادهاي مالي بين IMFكه

جه.شدند به نظر استيگليتز مساله در و بنابراين اني شدن نيست بلكه در نحوه مديريت آن است

بد نهادهاي مالي بين  و هم سياست كه هم اقتصاد بد المللي مدافع ايدئولوژي بنيادگرايي بازارند

و  اي را دنبال كرده، بدون آنكه بينش وسـيعتري از جامعـه يـا هاي اقتصادي سياست IMFاست

به شيوه  را هـايي كـه دمكراسـي نقش اقتصاد در جامعه داشته باشد، آنهم هـاي در حـال ظهـور

به ضرر تضعيف كرده  به ويژه به ضرر جهان سوم، و به نحوي غيردمكراتيك اند؛ برجهاني شدن

.(Stiglitz in Roberts & Hite, 2007, 295) فقيران درجهان سوم، حكومت شده است

به طور انحصاري برحسب روندها در ملت و تعـام دولت-سياست ديگر لات خـارجي هـا

و دولت توپ بيلياردي ها تنها يك سطح در سيـستم شان متصور نيست، بلكه چند محوري شده

و اغلب رقيب هـستند، بـا مقامـات اضـافي، اي از آژانس پيچيده هـم هاي حكمرانيِ هم پوشان

مي  و همتاي مقامات عصر ميانه كه رقيب و هم كاركردي، و. شوند سرزميني اما به قول هيرست

و انـواع حكمرانـي تا و چندگانگي سطوح از مپسون، اين پيچيدگي جهـاني«، حـاكي از دنيـايي

و مداوم براي ملت» شدن كه در آن جايگاهي متمايز، مهم  & Hirst) دولت وجـود دارد-است

Thompson, 1999, 269) . و يكپارچـه، مـساله مساله كنترل فعاليت اقتصادي در اقتصادي جهـاني

ن حكمراني  فقط قلمرو دولت نيـست، حكمراني، وليها حكومتهايه فقط تداوم نقش است،

و و خـصوصي، دولتـي و نهادهـاي عمـومي بلكه كاركردي، به وسيله طيف وسيعي از اعمـال

و بين  و بازارها به تنهايي نمي غيردولتي، ملي و توانند بين فعاليـت المللي، است، هـاي مختلـف

و  و گرنه شـكاف اغلب دور از هم ارتباط متقابل و متصل شوند هـا بـين هماهنگي برقرار كنند،

مي  به نابودي حكمراني در هر سطحي منجر و ابعاد مختلف حكمراني به بـاور. شوند آژانس ها

و تامپسون، ملت و دوز« دولت در اين روند-هيرست و سياسـت: محوريـت دارد» دوخت هـا

به سطح اعمال دولت  و رو بـه پـايين بـه آژانـس بينها در توزيع قدرت رو به بالا هـاي الملـل
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كه سيستم حكمراني را حفظ مي و بدون اين سياست فروملي پيوندهايي هستند ها براي پر كند،

و بدون تنظيم تقسيم كار، ظرفيت كردن شكاف  هاي اساسي براي كنترل از بـين ها در حكمراني

و»جهاني شدن«انديشانه طرفدارانه برخلاف نظر ساد. رود مي به خاطر فـراّر بـودن بازارهـا  كه

و و يا وجود سازوكاري خود جوش از هماهنگي در بازار، هرگونه طراحـي و تنوع منافع تعدد

و بـين معماري نهادي براي حكومت كردن را غير ممكـن مـي  داننـد، اقتـدار متكثـر در داخـل

ك دولت و به طور ملي تمركز يافته نيست، براي آنكـه مـؤثر ارآمـد باشـد، بايـد بـه ها، كه ديگر

به نسبت منسجم از نهادها ساخت  ,.Ibid) يابي شـود وسيله عنصري از طراحي در يك معماريِ

pp. 268-270).

و تامپسون اقتصاد بين دربه نظر هيرست و حكمرانـي و حكمراني اسـت الملل قابل كنترل

 (Ibid., p. 275):المللي تا ناحيه صنعتي ممكن است پنج سطح زير از اقتصاد بين

به ويژه توافق بين دولت-1 .G3هاي پيشرفته عمده،

ها براي بعد خاصـي اي از دولت المللي توسط تعداد عمده هاي تنظيمي بين ايجاد آژانس-2

.WTOاز فعاليت اقتصادي، مثل 

. يا نفتاEUهاي تجاري چون حكمراني مناطق اقتصادي بزرگ توسط بلوك-3

مل سياست-4 و رقابت بين شركت هاي سطح و صاحبان منـافع اجتمـاعيي كه همكاري ها

.سازد عمده را متعادل مي

.كننده خدمات جمعي براي نواحي صنعتيايِ فراهم هاي سطح منطقه سياست-5

و تنظيم مجدد آغاز شـوند، آنگـاه نقـش ملـت اگر اين سازوكارهاي حكمراني بين -المللي

به اعمال ديگر قدرتها دولت-ملت. ها حياتي است دولت كه قادر هاي حكومت كننده نيستند

و  نتايج بر همه ابعاد سياستگذاري در سرزمين مفروضي با اقتدار خودشان باشـند، ولـي مكـاني

مي  و نظارت -اكنـون ملـت. يابند جايي هستند كه از آنجا اشكال حكمراني پيشنهاد، مشروعيت

و آژانس ها يك طبقه از قدرت دولت سي ها اي از قـدرت از سـطوح اسي در سيستم پيچيده هاي

و نقـش جهاني تا محلي  و جمعيت رابطه دارند هـاي اند، ولي محوريت دارند، چون با سرزمين

مي  كه ايجـاد جديدي هم كسب و حمايت از مقاماتي را دارند و كاركرد مشروعيت بخشي كنند

يا كرده هـاي جديـد تصويب قدرت اند، چون دولت نقش يك منبع مشروعيت در انتقال قدرت

و هم ازپايين را دارد؛ بالا از طريق توافق  به ها بين دولت هم از بالا و پايدار ماندن ها در استقرار

و پايين از طريـق نظـم بخـشي قانونمنـد دولـت در داخـل وسيله اشكال حكمراني بين  المللي،

و اقتـدار بـين حكومـت  و نيـزاي هـاي مركـزي، منطقـه سرزمينش در رابطه قـدرت و محلـي

به طور عمومي رسميت يافته در جامعه مدنيحكومت .(Ibid.,pp. 275-6) هاي خصوصيِ
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كه سازمان گيلپين اين استدلال و غيرحكـومتي جـايگزين هاي بين ها را مبني بر اين المللـي

و ها شده دولت-ملت زار، كنتـرل بـا»پايان حاكميت«،»نشيني دولت عقب«،»پايان جغرافيا«اند،

و پايان نقش اقتصادي ملت  و اقتصادهاي ملي يـا سياسـت دولت-بر اقتصاد هـاي اقتـصادي ها

مي ملي، را رد مي  چه كه ملت كند، اگر و پـايين-پذيرد و حمله جدي از بالا  دولت تحت فشار

و تغييرات بسيار مهمـي رخ داده اسـت هـا، در داخـل دولـت.(Gilpin, 2001, 362) هر دو است

و منازعه قومي يكپارچگي دولت سياس  و جهاني شدن اقتصاديت هويت به چالش كشيده ها را

مي  طرُق مهمي ازبين برند، با اين حال،و نيروهاي اقتصادي فراملي هم حاكميت اقتصادي را به

و دنيا هنـوز در سـلطه دولـت  و پيامدهاي جهاني شدن اغراق شده تـأثير.هاسـت درباره ميزان

ب  و تـأثيرش از مـسالهر هر يك از ملت اقتصاد جهاني به غايت ناموزون اسـت اي بـه مـساله ها

مي  و توليد صنعتي، جهاني شده است كند؛ ديگر فرق جهاني شدن. ماليه بسيار بيشتر از خدمات

و قـدرت گزينه به اندازه ملـي به غايت هاي سياستگذاري را كاهش داده ولي درجه اين كاهش

د  به واقع در برخي حوزه. ارداقتصادي كشورها بستگي ها افزايش يافته است، اهميت دولت هم

و توسـعه به ويژه در ارتقاء رقابـت پـذيري بـين  ، (R&D)المللـي از طريـق حمايـت از تحقيـق

و در كمك به شركت هاي داخلي .(Ibid., p. 363) سياستگذاري فناوري،

و رقابت كمپاني بر براي كاهش بر سر توليد دانشها البته جهاني شدن اقتصادي با محوريت

و تحرك بين  نه لزوماً تحرك بين هزينه توليد و مهاجرت نيـروي المللي سرمايه، ولي المللي كار

به جاهاي ارزان  و نقل مكان آنها و كار، كه كشورها را وارد يك رقابت براي كاهش مقـررات تر

و تنظيم  مي دستمزد را كند، بدون ترديد نابرابري زدايي مي ها و ادغـام افزايش و گـسترش دهـد

و دمكراتيك  و گسترش دمكراسي سازي را در بسياي از كشورهاي جهان سـوم بـه بازارها بسط

و آشـوب ايجـاد به نظر وودز، در سطح سياست بين. دنبال نداشته است  الملل دو منطقه صـلح

و تساهل ليبـرال جريـا مي كه در اولي رشد اقتصادي، حكومت دمكراتيك، ن دارد ولـي در شود

و عكس دومي حكومت هاي سياسي، العمل هاي ضعيف در مواجهه با افزايش نابرابري اقتصادي

و قبيله  و مذهبي و دمكراسـي و جهـاني شـدن سـبب تـضعيف بيـشتر دولـت اي وجود دارنـد

مي  و آشوب و تقويت دولت جهاني شدن با تضعيف دولت. شود گسترش فقر هاي هاي ضعيف

م  و و كنـد كـه اعمـال آنهـا نيازمنـد قـوي قرراتي در سطح جهاني وضع مـي قوي، قواعد تـرين

و در منطقه USبزرگترين دولت،  و در مقابل، در داخل كشورها و كـشورها ها، گروه، است؛ هـا

و در تأثيرگذاري بر آن قواعد بازي ناتوان ميفقيرتر شده .(woods, 2000, 9) شوند تر

و بازندهدهداري به طور دائمي برن سرمايه مي ها و اقتصاد بازار هـيچ هاي جديدي ايجاد كند

و نـدارد اين دو نشان نمي سازوكاري براي به حداقل رساندن يا مصالحه دادن منازعه بين  . دهد

در» همين جهاني شدن«در روند داري با متلاشـي، سرمايهها عصر افراطبه قول اريك هابز بام
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ب-هاي ملت كردن محدوده و بخش وسيعي از دنيا را در سـهي دولت، نظمي فزاينده ايجاد كرده

به هم مـرتبط سـرمايه  به ظرف جديد خود، براي كاركردهاي ماليـه،(داري دهه بحراني گذشته

و سياسي+ توليد، بازاريابي در.(Shankar Iha, 2006, 16) تبـديل كـرده اسـت) واحدهاي نظامي

و ثبـات)1946–1973و 1900-1913( سال40قرن بيستم تنها  دنيا در صلح نسبي بسر برد

واي از آرامش درجهو  بي60 داشت ولي شكننده بود و سال ديگر توأم با و بحران بـود نظمي

و ملي، علت ريشه منازعه بين سرمايه  بي داري جهاني به قـول هـابز بـام ايِ و هـاي دهـه«نظمي

و مرج سيس« آريقيو به قول جيواني» بحران است، يعني سيستم سياسي يا اقتصادي» تميهرج

و نمـي هاي متعادل سازنده را از دست مـي ظرفيت ايجاد پاسخ  توانـد هنجارهـاي جديـد دهـد

و مجموعه قواعد جديد، بدون جابجايي قديمي  و اكنون ملت رفتاري هـا دولـت- ها، اتخاذ كند

سـ گذاري جامعه مدني بودهكه دستاوردهاي تاج   انـد داري جهـاني شـده رمايهاند، مـانع توسـعه

(Ibid., pp. 18-20).ًدور كنوني بسط، از ملت بـه جهـان، در تـضاد مـستقيم بـا نهادهـاي عميقـا

و علت ريشه-داري مبتني بر ملت دار سرمايه ريشه و ايِ بـي دولت قرار گرفته نظمـي اجتمـاعي

ازو بازندهها در داخل هر دولتي، تضادها بين برنده. خشونت فزاينده كنوني است  هـاي جديـد،

كه از منزلت، درجه  و در رأس همه امنيت برخوردار بودند گسترش افراد تاطبقات ملت اي رفاه

و آنها خود را در حال تقلا به نحـوي عـصبي بـراي  سه مورد از آنها گرفته شده يافته، ولي هر

و خـونريزي مي ـ و مقاومت، شـورش هـاي ان گـروه بدست آوردن جايگاه در جامعه قرار گرفته

و  و اجتماعي در جريان است و هـم محـصول از دسـت«قومي، شغلي خشونت هم يك نشانه

 . (Ibid., pp. 18-19)»دادن كنترل است

كنـد، يـك در واقع طبق رهيافت ساختار گرايي جديـد كـه در سـطح جهـاني تحليـل مـي

آن گرايي در سطح جهاني به وجود آمده كـه برجـسته دوگانه توسـعه دوقطبـيِ تـرين مشخـصه

و ازهم  نظـام.)187، 1381هتنـه،( گسيختگي ملـي از سـوي ديگـر اسـت فرامليتي شدن از يك سو

به كمك كمپاني سرمايه از ساختاري بـين المللـي هاي فرامليتي به عنوان مهمترين عاملان، داري

كه حتي از جنبـه  و تحول يافته، و فرهنگـي هـم ارزش به ساختاري فرامليتي تغيير و هـا  عقايـد

الگوهاي رفتاري يكساني را در يك جامعه فرامليتي جديد در ميان مردم ملل مختلف به وجـود

 آورد، ولي درطرف ديگر اين ساختار جهاني دو گانه، به قول هتنه، مي

جوامع ملي در نتيجه فرآيند فرامليتي شـدن دسـتخوش يـك رونـد از هـم گـسيختگي

و تمركـز دارايـي هستند كه بر يك درهم ريختگي جوامع  و درآمـد اقتصادي بـومي هـا

به سوي سـركوب. دلالت دارد  به نوبه خود، گرايش اين روند در حاشيه قرار گرفتگي،

و هـم در كـشورهاي كند كه هم در كشورهاي توسـعهو اقتدارگرايي را تبيين مي  نيافتـه

 وجـود با اين وجود، همزمان جوامـع ملـي در حـال بـه. توسعه يافته قابل رويت است 
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كه بر ارزش آن ضد ها بر حركتآوردن طيفي از وآفريندها هستند يا مـادون/ هاي ملي

.)همان( ملي، گاهي ارتجاعي، گاهي مترقي، تأكيد دارند

در جريان امواج نئوليبراليـسم در كـشورهاي توسـعه نيافتـه، از يـك سـو دولـت بـه طـور

و كاركردي در برابر سرمايه  و از تصميم للي تضعيف مي الم مالي بين ساختاري هـاي گيـري شود

به ويژه در حوزه  مي مستقل و اجتماعي باز و از سـوي هاي مهمي چون سياست اقتصادي مانـد،

و بـا وجـود ظـواهر دمكراتيـك، از تحـرك ديگر قدرت سركوبگر دروني آن تقويت مي  شـود

و فضاي  و دمكراسي جلوگيري شده و نيروهاي طرفدار توسعه، عدالت اجتماعي  حاكميت ملي

و مـشاركت شـهروندان در تـصميم و نظـارت هـا گيـري اراده مردمي در تعيين سرنوشت ملـي

مي  المللي، بـه وجود وفعاليت فزاينده عاملان غيرحكومتي بين.)169-166، 1376كيـوان( شود محدود

و سازمان ها، وراي كنترل دولت ويژه كمپاني  كـ هاي حكومتي بين هاي مستقر ه از المللـي اسـت

مي محدوديت اند نهادهاي بـين حكـومتي ها نتوانسته كنند، به ويژه آنكه حكومت هاي آنها عبور

و. چندمليتي مؤثري براي كنترل يا مقابله با آنها را گسترش دهند  آنها در ساختار بندي، محتوي

و تأثير دارند .(Blake & Watters, 1976, 229-230) فرآيند نظام اقتصادي جهاني نقش

و قابليت انطباق دولت بستگي دارد، نه فقـط بنابراين تأثير جهاني شدن در اكثر موارد به قوت

و دمكراسـي  و اقتـدار، بلكـه همچنـين بـه عنـوان خاسـتگاه نماينـدگي  به عنوان خاستگاه قدرت

(woods, 2000, 10) .الملل را دارند، گرچـه هاي قوي ظرفيت اعمال نفوذ بر قواعد اقتصاد بين دولت 

و آنهـا تـا حـدودي مـي. شـوند توسط آن قواعد محدود هم مي و سـرعت ادغـام تواننـد ماهيـت

هـا چـه اجبـارآميز يـا ظرفيـت ايـن دولـت. يكپارچگي شان در اقتصاد جهاني را نيز كنترل كننـد 

و نيـز ايـدئولوژي ملـي وقـدرت اجماعي، به اندازه، منابع، مزاياي ژئواستراتژيك،  توان اقتـصادي

هـا مجبـور بـه بـاز هاي ضعيف به ويژه بعد از بحران بـدهي اما دولت.ت بستگي دارد داخلي دول 

و  شـدند، بـه ويـژه آنكـه بـا» سازي اجبـاري هماهنگ«و» آزادسازي اجبارآميز«كردن اقتصادشان

و مرج شورش و هرج و با قطع يارانه ها و سياسي داخلي نيز نتوانستند كنار بيايند هـا هاي اجتماعي

ك  شيدن دولت از رقابت جهاني فزاينده، خلاء اقتدار سياسي ايجاد شـده كـه در كـشورهايو كنار

و شرقي توسط گروه  و در كـل توسـط عـاملان غيردولتـي هاي اسـلام حوزه مديترانه جنوبي گـرا

و مشروعيت دولت به وجود آورده اسـت ديگر،  و اين امر چالشي براي اقتدار  .Ibid., pp) پر شده

11-12).

و آزادسازي اقتصادي، قطب جهان و اقتصادي،ي شدن ثبـاتي سياسـي، نـاامني بـي بندي اجتماعي

و ايـن اقتصادي،  و اقتـصادي را افـزايش داده و از بين رفتن اعتماد به نهادهاي سياسي بيكاري پايدار

و اجتمـاعي واقعيـت اسـت   تحول انعكاسي از يك فقدان فزاينده تجانس بين ابعاد اقتصادي، سياسي

(Boyer & Drache, 1997, 415).
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و در سـطح و نيـز در ميـان جوامـع و در سطح ملـي افزايش نابرابري در درون اجتماعات

كه جنبه بين و تـأثيرات منفـي بـر المللي  جهاني يافته، به موازات آزادسازي بيشتر بازارها بـوده

پي آن بر و در و نـاآر همبستگي اجتماعي هـاي اجتمـاعي، اميثبات دمكراسـي برجـا گذاشـته،

و نامطمئن بودن قوانين هم سبب تشديد عقب بي مـولر،(شـود ماندگي كشورها مـي ثباتي سياسي

و خاورميانـه قابـل نمونه.)64-66، 1384 هاي اين مسائل در كـشورهاي آمريكـاي لاتـين، آفريقـا

و نابربه تعبير مولر، جوامع آمريكاي لاتين كه از بحران بدهي. مشاهده است  هاي آشكار ابريها

بي  و و خروج سرمايه و بيكاري و گسترش فقر مي در توزيع درآمد در برنـد، ثباتي سياسي رنج

و با وجود گـسترش شهرنـشيني به جوامع طبقه متوسط نبوده و آمـوزش هـاي راه تبديل شدن

و نشانه و اقتصاد بازار و در تـلاش انـد وارد دوران مدرنيسم نشده هايي از روند نوسازي، بالاتر

و نابرابري بلكه بـا مـساله حاكميـت قـانون هـم نه تنها با مانع فقر خود براي برپايي دمكراسي

صص( روبرو هستند ، .)69-73همان

به قـول اسـتيگلينز شـرايط آمريكـاي لاتـين پـس از اصـلاحات نئـوليبرال بـدتر از دوران

و دهه از)ISI(جايگزيني واردات و رشد ناپايدار بود و 1980دست رفته شده  را جبـران نكـرد

و اگر كشوري چون مكزيك مديريت رشد كرد، منافع جهاني شدن در قلب اين اصلاحات بود

در30به جيب  و حتي و رده پـايين10 درصد بالا رفت -هـا چيـزي درصد بالا متمركز تر شـد
و توالي اصلاحات در بـ و در كل هم سرعت و حتي وضعشان بدتر شد سياري از گيرشان نيامد

و ناتواني در ايجاد نهادهـا بـراي كنـار  كشورها شغل هاي بيشتري را به جاي ايجاد، از بين برد

و سلامت، هم وجود داشته اسـت آمدن با آن، از جمله شبكه  Stiglitz in) هاي كارآمد بهداشت

Roberts & Hite, 2007, 303).

و آمري و در اروپـا و انحـصار جهـاني حتي در خود كشورهاي پيشرفته غربـي كـا، تمركـز

و دولت بنگاه هـاي ها فعالانه خود را در خدمت منـافع آن عـده از بنگـاه ها سبب شده دولت ها

كه قادرند هزينه  هاي پيچيده مربـوط بـه آينـده مثـل فـضانوردي،ي فناوري فرامليتي قرار دهند

بپ  و ارتباطـات را و نيز صنايع خودروسازي و ردازنـد، بـي هواپيماسازي، مهندسي ژن علاقگـي

و تـضعيف دولـت بي و تحليل رفتن قدرت حكومـت را تفاوتي سياسي حاصله هـاي رفـاه، راه

و ضد جهـاني شـدن بـاز كـرده كـه اكنـون گرايـشي براي جنبش  هاي سياسي نئوناسيوناليستي

به مهاجرت المللي يافته بي و جنايات را و افزايش ميزان جرايم و احساس ناامني كن اند تـرل هاي

و مهاجران موضع و عليه خارجيان -77، 1384مولر،( گيري دارند نشده به كشورهايشان نسبت داده

و برقـراري موانـع گـسترده در برابـر.)79 اين فشارهاي سياسـي داخلـي بـه كـاهش مهـاجرت

و يكم، برخلاف مهاجرت مهاجرت بين  هاي گسترده پيش از جنگ جهاني المللي در قرن بيست

و جهاني  و نابرابري بين المللي درآمدها را تشديد كرده، كـه اول  شدن كار در آن ايام، انجاميده
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ها نفر در كشورهاي فقيـر المللي سرمايه، براي ميليون به معناي آن است كه برخلاف تحرك بين

به طور حتم خصيصه مهمي از اقتصاد جهاني باقي مي در.(Gilpin, 2001: 366) ماند مرزهاي ملي

و جنوب، انواع جريان واقع در  و در شمال و جنبش هر دو سو و ناسيوناليـستي ها هاي افراطـي

و نژاد،  و خـاص برمبناي قوميت و مذهب و خـشونت گرايـي فرقه و جـرايم و بنيـادگرايي هـا

و پديده  و سازمان يافته و نظـاير اينهـا در ابعـاد و اسلحه و مواد مخدر هايي چون قاچاق انسان

و در مقياس جهاني گس  و شكست دولت ترش يافته بي كنار ضعف و و جنگ ها، به ناامني ثباتي

.زنندو تروريسم در سطح جهاني دامن مي

 نتيجه
به وجود و توسعه خواه در پرتـو ناسيوناليـسم تحقق توسعه موكول و ملي يك دولت قوي

و آسيا نشان مي دهد  و19ات16اروپا در قرون. است، همان طور كه تاريخ اروپا و بعد ژاپـن ،

آن20و19برخي كـشورهاي آسـيايي ديگـر در قـرون و پيـرو ، بـا رويكـردي مركانتيليـستي

و صنعتي، زمينة فعاليت سياست و كمپاني هاي خود را فراهم هاي حمايتي هاي مولد شركت ها

و ظرفيت  و رفـاه شهروندانـشان را افـزايش كرده و ثـروت و سپس درآمـد هاي توليدي كشور

از. دنددا به صور مختلـف و در سياست خارجي نيز آنها همين اهداف توسعه اي را دنبال كرده

و توليد ملي  و سرمايه و درصدد گشودن بازارها براي فروش محصولات كار شان حمايت كرده

و اعـلام پيـروزي. خود بودند  امـا اكنـون در عـصر جهـاني شـدن كـه بـا فروپاشـي شـوروي

و ماليـة بـين نئوليبراليسم در شرايط  و گـسترش تجـارت و اطلاعـات الملـل، انقلاب ارتباطات

و مليت  و مرزها و شدت يافته مي سرعت كه از پيشسنوردد، اكثر كشورهاي جهان ها را در وم

و  و در پرتـو توسـعه و توسـعه خـواه به رقابت جهاني از طريق يك دولـت ملـي مهياي ورود

به جاي آن درگير صنعتي شدن نشده  و و تنش اند و گـسيختگي منازعات و اختلافات دروني ها

و پيراموني با دولت،سياسي و ضعيف و اقتصادهاي ورشكسته از بوده،ها به بهره بردن اند، قادر

و توسعه  و. شان نيستندايمزاياي جهاني شدن براي تحقق اهداف ملي با اين حال، هـر كـشور

و بـا همكـاري دولتي كه بتواند به كمك يك دولت توسعه خواه  و بـا هـاي منطقـهو رقابتي اي

و بـا كـاهش استفاده از مزيت  و كارآفرينـان و با تقويت بخـش خـصوصي و رقابتي هاي نسبي

و رقابت سـازنده فـراهم كنـد، هاي بين تنش و توليد و كار المللي، فضاي مساعدي براي كسب

به آينمي و به فرصت تبديل كرده .ده اميدوار باشدتواند تهديدهاي جهاني شدن را
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